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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

روزنامه‏نگار‌می‌مانیم
نوشته  هایی از اعضای تحریریه »هم میهن«در باره حرفه خود

۳۰۰ گودال رها شدند

مدیــره‌کانــون‌کارشناســان‌رســمی‌
عضــو‌هیئت‌

دادگستری‌استان‌تهران‌اعلام‌کرده‌است‌که‌مطابق‌

‌از‌آذرماه‌‌۱۳۹۹شــهر‌تهران‌‌۳۰۰گود‌
آمــار‌اعلامی

رهاشــده‌و‌‌۱۰۰گود‌خطرناک‌دارد.‌به‌گفته‌حسین‌

طابــق‌آمار‌اعلامــی‌از‌آذرمــاه‌‌۱۳۹۹
احمــدی:‌»م

ن‌‌۳۰۰گود‌رها‌شده‌و‌‌۱۰۰گود‌خطرناک‌
شهر‌تهرا

ر‌منطقــه‌‌۲۲تهران‌‌۳۳گود‌رها‌شــده‌
دارد.‌تنهــا‌د

شناســایی‌شــده‌اســت‌که‌‌۱۸مورد‌از‌آن‌در‌لیست‌

گودهای‌پرخطر‌قرار‌دارند.«‌عضو‌هیئت‌مدیره‌کانون‌

سمی‌دادگستری‌اســتان‌تهران‌ادامه‌
کارشناسان‌ر

سی‌شود‌که‌آیا‌حادثه‌ای‌مانند‌متروپل،‌
داد:‌»باید‌برر

ش‌بینی‌نشــده‌بوده؟‌یا‌می‌شــد‌از‌آن‌
یــک‌اتفاق‌پی

د.‌شواهد‌نشان‌می‌دهد‌که‌این‌حادثه‌
جلوگیری‌کر

ر‌مســئولان‌نبوده،‌هشدارهای‌رسمی‌
خارج‌از‌انتظا

و‌رســانه‌ای‌نیز‌پیش‌از‌وقوع‌داده‌شــده‌بود‌و‌حتی‌

مهندسی‌آبادان‌نیز‌به‌تخلفات‌موجود‌
سازمان‌نظام‌

اشاره‌کرده‌بود.«‌

مذاکره برای ایجاد آرامستان 

پرویز‌ســروری،‌نایب‌رئیس‌شورای‌شهر‌تهران‌گفته‌

ی‌های‌شــورای‌شهر‌تاکنون‌نتوانسته‌
است،‌پیگیر

رامســتان‌هایی‌در‌چهار‌نقطه‌تهران‌را‌
امکان‌ایجاد‌آ

اما‌همچنان‌پیگیری‌های‌جدی‌وجود‌
فراهم‌کنــد،‌

دارد.‌او‌درباره‌ظرفیت‌آرامستان‌های‌تهران‌برای‌دفن‌

اموات‌گفت:‌»براساس‌اطلاعاتی‌که‌داریم‌ظرفیت،‌‌

آرامستان‌ها‌در‌حال‌پُرشدن‌است.‌مسئول‌کمیسیون‌

ری‌عنوان‌کرده‌بود‌که‌بررسی‌ها‌نشان‌
خدماتی‌شه

می‌دهد،‌ظرفیت‌بهشت‌زهرا‌برای‌دفن‌اموات‌رو‌به‌

ذاکراتی‌در‌شمال‌تهران‌در‌حال‌انجام‌
پایان‌است.‌م

ذشته‌نیز‌بوده‌و‌مشکلات‌آن‌باید‌رفع‌
است‌که‌در‌گ

شود.«‌او‌همچنین‌درباره‌ســاخت‌»آرامستان‌های‌

خصوصی«‌در‌شــهر‌تهران‌گفت:‌»آرامســتان‌های‌

خصوصی‌ظرفیتی‌اســت‌که‌چندان‌به‌نیاز‌شــهر‌

تهران‌پاسخگو‌نیست،‌اما‌می‌تواند‌قسمت‌کوچکی‌

اب‌دهد.‌برای‌خود‌آرامستان‌ها‌هم‌این‌
از‌تقاضا‌را‌جو

موضوع‌قابل‌تأمل‌است.«

سوالات لو نرفته است

عظیمی‌راد،‌سخنگوی‌کمیسیون‌‌آموزش‌‌
احســان‌

مجلس‌ابهامات‌و‌مطالب‌مطرح‌شده‌درباره‌لو‌رفتن‌

الات‌امتحانــات‌نهایــی‌‌۱۴۰۴را‌تکذیب‌کرده‌
ســو

و‌گفتــه‌که‌تاکنون‌گــزارش،‌ســند‌و‌مدرکی‌مبنی‌

شــود‌ســوالات‌لو‌رفته،‌وجود‌نداشته‌
بر‌اینکه‌ادعا‌

:‌»سوالات‌امتحانی،‌قابل‌لو‌رفتن‌نیست.‌‌۳تا‌
است

‌۴دقیقه‌قبل‌از‌شــروع‌آزمون،‌لینک‌سوال‌به‌حوزه‌

ارسال‌و‌در‌حوزه‌امتحانی‌پرینت‌گرفته‌و‌همانجا‌هم‌

امتحان‌برگزار‌می‌شــود.«‌به‌گزارش‌ایلنا،‌او‌با‌بیان‌

ه‌بعد‌از‌امتحان‌نیز‌ســؤالات‌را‌معمولًا‌
اینکه‌بلافاصل

ی‌کنیم‌تا‌امکان‌سوء‌استفاده‌نباشد،‌گفت:‌
منتشر‌م

ســائل‌این‌چنینی‌باید‌حتماً‌مدرک‌و‌
»برای‌طرح‌م

د‌وجود‌داشته‌باشد.‌اگر‌کسی‌مدرکی‌
دلیل‌مســتن

دارد‌بــه‌آموزش‌وپرورش‌ارائه‌دهد‌تا‌بررســی‌انجام‌

شود‌اما‌براســاس‌یافته‌ها‌و‌بررسی‌ها،‌اصلاً‌چنین‌

ت‌ندارد.‌در‌جلسات‌امتحان‌تجهیزات،‌
چیزی‌صح

ب‌و‌موبایل‌یاب‌و...‌داریم.‌امتحانات‌در‌
ســیگنال‌یا

اوج‌ســلامت‌درحال‌برگزاری‌اســت.‌حفظ‌آرامش‌

روانی‌دانش‌آموزان‌و‌مردم‌مهم‌است‌و‌نباید‌به‌اخبار‌
کذب‌توجه‌کرد.«

خبرسازان

نگاه کارشناس

 مراکز توانبخشی دولتی 
یا مراکز مثبت زندگی

ن‌و‌در‌ســال‌هایی‌نه‌چنــدان‌دور،‌
پیــش‌از‌ای

زیســتی‌کشــور‌مراکز‌توانبخشی‌
ســازمان‌به

ی‌یــا‌روزانــه‌ویــژه‌معلــولان‌به‌ویژه‌
شــبانه‌روز

نابینایــان‌را‌مدیریــت‌می‌کرد‌کــه‌در‌آن‌علاوه‌

انبخشــی،‌مهارت‌های‌خودیاری،‌
بر‌آموزش‌تو

حرفه‌ای،‌تحرک‌و‌جهت‌یابی،‌امکان‌مناســبی‌

وستایی‌بود‌که‌در‌محل‌زندگی‌شان‌
برای‌افراد‌ر

شرایط‌ادامه‌تحصیل‌فراهم‌نبود.

آنان‌ضمن‌بهره‌مندی‌از‌کلاس‌های‌خاص،‌

می‌توانســتند‌در‌مدارس‌عادی‌مراکز‌اســتان‌

صیــل‌کرده‌و‌اســکان‌و‌تغذیــه‌خویش‌را‌با‌
تح

حمایت‌بهزیستی‌تأمین‌کنند.

‌۸۰به‌این‌ســو،‌بــرای‌جلوگیری‌از‌
از‌دهــه‌

گســترش‌دولــت‌و‌گرایــش‌به‌برون‌ســپاری،‌

ت‌سازمانی‌مراکز‌توانبخشی‌روزانه‌
آرام‌آرام‌چار

و‌شــبانه‌روزی‌حذف‌شــد‌و‌با‌وجــود‌نیاز‌مبرم‌

نابینایــان،‌اغلــب‌این‌مراکز‌تعطیل‌شــد‌یا‌در‌
حال‌تعطیلی‌است.

این‌مراکز‌کــه‌در‌آن‌کارشناســان‌
به‌جــای‌

خبره‌به‌کار‌آموزش‌و‌مدیریت‌مشــغول‌بودند،‌

ت‌زندگی‌راه‌اندازی‌شــد؛‌به‌نوعی‌
مراکز‌مثبــ

برون‌سپاری‌خدمات‌توانبخشی.

خسارت جبران ناپذیر �

‌ایــن‌مراکز‌با‌وجــود‌فقــدان‌تخصص‌
امــا‌آیــا

لازم،‌وجود‌چندنــوع‌معلولیت‌در‌یک‌مرکز،‌تا‌

چه‌حدی‌قــادر‌به‌انجام‌این‌تکلیف‌هســتند؟‌

ســال‌گذشــته،‌نشــان‌داده‌شــده‌
طــی‌چند

انه‌درصــدی‌بســیار‌ناچیــز‌و‌غیر‌
کــه‌متأســف

قابل‌توجــه‌از‌آمــوزش‌توانبخشــی‌و‌خدمات‌

مــددکاری‌ارائــه‌شــده‌اســت،‌عــلاوه‌بــر‌آن‌

کز‌شــبانه‌روزی،‌برای‌روســتاییان‌
تعطیلی‌مرا

ی‌جبران‌ناپذیــر‌بــوده‌و‌مراکــز‌مثبت‌
خســارت

مناطق‌محــروم،‌به‌اقرار‌بســیاری‌
زندگــی‌در‌

از‌دســت‌اندرکاران‌آن‌بــدون‌آمــوزش‌و‌اطلاع‌

عمــلًا‌ متفــاوت،‌ معلولیت‌هــای‌ شــرایط‌ از‌

نتوانســته‌اند‌رسیدگی‌درست‌و‌کارشناسانه‌ای‌

به‌افراد‌تحت‌پوشش‌داشته‌باشند.

با‌عنایت‌به‌آنچه‌گذشــت‌و‌پیشــینه‌‌مراکز‌

توانبخشــی،‌امر‌حذف‌چارت‌سازمانی‌مراکز‌

توانبخشــی،‌آســیب‌بســیاری‌به‌توانبخشی‌و‌

تحصیل‌افراد‌نابینا‌رسانده‌است.

ســو،‌نه‌تنها‌تعطیلی‌ایــن‌مراکز‌در‌
از‌دیگر‌

روی‌انســانی‌صرفه‌جویــی‌نکرده،‌
بودجــه‌و‌نی

خم‌هــای‌اداری‌افزوده‌و‌یکی،‌دو‌
بلکه‌بر‌پیچ‌و

راحل‌مراجعان‌و‌مددجویان‌اضافه‌
مرحله‌بــه‌م
کرده‌است.

اگر‌بــه‌این‌مشــکل،‌کاهش‌بســیار‌مراکز‌

انه‌روزی‌نابینایان‌از‌سوی‌سازمان‌
آموزشی‌شب

آموزش‌وپــرورش‌اســتثنایی‌را‌نیــز‌بیافزاییم،‌

توانبخشــی‌ و‌ آمــوزش‌ کــه‌ درخواهیم‌یافــت‌

نابینایان‌کشــور‌با‌شــتابی‌بس‌کُند‌در‌جریان‌

جــود‌تعــداد‌قابل‌توجــه‌نابینایان‌
اســت‌و‌با‌و

ن‌روســتایی‌و‌ســاکن‌در‌مناطــق‌
و‌کم‌بینایــا

دار،‌حقوق‌حقه‌این‌قشــر‌در‌زمینه‌
کمتربرخور

انبخشی‌با‌کم‌محبتی‌و‌کم‌توجهی‌
آموزش‌و‌تو

مسئولان‌مواجه‌است.

پیشنهاد می شود: �

الــف-‌نســبت‌بــه‌احیــای‌مراکز‌توانبخشــی‌

و‌روزانه‌ی‌دولتی،‌مطالعه‌ی‌علمی‌
شبانه‌روزی‌

و‌دقیق‌صورت‌پذیرد‌و‌نســبت‌به‌بازگشایی‌آن‌

مراکــز‌با‌نگاهــی‌همه‌جانبه‌مصلحت‌ســنجی‌

و‌در‌صــورت‌لزوم،‌جهت‌گشــایش‌آن‌مراکز‌و‌

اختصاص‌نیــروی‌کارآمد،‌متخصص،‌مجرب‌و‌

خالص‌برنامه‌ریزی‌شود.‌

ب-‌سازمان‌آموزش‌وپرورش‌استثنایی‌در‌کنار‌

عنایت‌خاص‌به‌مدارس‌روزانه‌و‌تجهیز‌کامل‌آن‌

به‌امکانات‌آموزشی‌و‌کمک‌آموزشی،‌نسبت‌به‌

رکز‌شبانه‌روزی‌در‌هر‌استان‌یا‌چند‌
ایجاد‌یک‌م

مجاور‌اقدام‌کند‌تا‌بازماندگان‌از‌کسب‌
اســتان‌

رت‌های‌توانبخشی‌را‌به‌شکلی‌بهتر‌
دانش‌و‌مها

و‌علمی‌تر‌تحت‌پوشش‌قرار‌دهد‌و‌از‌محرومیت‌

یلی‌آنان‌هرچه‌بیشتر‌کاسته‌شود.‌
تحص

ق‌دو‌مورد‌فوق‌به‌نظر‌می‌رســد‌که‌
پ-‌بــا‌تحق

ت‌زندگی‌در‌سیســتم‌توانبخشــی‌
مراکــز‌مثب

لان،‌جایگاه‌خاصــی‌نخواهد‌داشــت‌و‌
معلــو

می‌توان‌نســبت‌بــه‌تغییــر‌کاربــری‌آن‌مراکز‌

ن‌از‌گردونــه‌خدمات‌بهزیســتی‌و‌
یــا‌حــذف‌آ

توانبخشی‌اقدام‌کرد.‌

دبیر بازنشسته آموزش وپرورش 
استثنایی

یدالله قربعلی

a

سردبیر
محمدجواد روح

ردادماه‌‌۱۴۰5که‌برســد،‌‌۳۰ســال‌اســت‌در‌این‌حرفه‌ام.‌نمی‌دانم‌چندم‌
م

.‌۱7مردادماه‌را‌که‌می‌دانید؛‌روز‌خبرنگار‌
مرداد‌بود.‌پانزدهم.‌شاید‌هم‌هفدهم

دانم‌چندمین‌روز‌مرداد‌که‌من‌از‌پله‌های‌
است.‌البته،‌سال‌‌۱۳75در‌آن‌نمی‌

ا‌وارد‌این‌حرفه‌شــوم،‌هنوز‌۱7مرداد‌روز‌
روزنامه‌»عصر«‌شــیراز‌بالا‌می‌رفتم‌ت

ی‌به‌نام‌مان‌نبود.‌ســه‌سال‌باید‌می‌گذشت‌
خبرنگار‌نبود.‌آن‌روزها،‌هنوز‌روز

د‌تا‌روزی‌به‌نام‌ما‌و‌حرفه‌مان‌شود.‌آن‌روز‌
تا‌طالبان‌خبرنگار‌ایرنا‌را‌قربانی‌کنن

م،‌روزی‌به‌نام‌خبرنگاران‌نبود‌اما‌حال‌وروز‌
گرم‌تابستانی‌که‌از‌پله‌ها‌بالا‌می‌آمد

وعات‌خیلی‌بهتر‌بود.‌آن‌روزها‌ســرها‌در‌
خبرنگاران،‌روزنامه‌نگاران‌و‌کلاً‌مطب

جلوی‌گیشــه‌ها‌بود.‌همشهری،‌گل‌آقا،‌
گوشــی‌ها‌نبود.‌عوض‌اش،‌صف‌ها‌

و‌دنیای‌تصویر،‌پیام‌دانشــجو،‌عصر‌ما،‌
ســلام،‌عصرما،‌فیلم‌و‌گزارش‌فیلم‌

ورزشی-هنری‌دسته‌دسته‌روی‌پیشخوان‌
آدینه،‌کیان،‌حتی‌هفته‌نامه‌های‌زرد‌

ی‌شد.‌حداقل‌در‌شیراز‌ما‌اینطوری‌بود.‌
می‌رفت‌و‌در‌یکی،‌دو‌ساعت‌غیب‌م

را‌بگو‌که‌۲۰صفحه‌ای،‌نیازمندی‌ها‌داشت‌و‌اول‌صبح‌از‌
خود‌»خبر‌جنوب«‌

‌که‌رد‌می‌شدی،‌می‌دیدی‌کارگر‌توزیع،‌یک‌نسخه‌خبر‌
جلوی‌اغلب‌مغازه‌ها

از‌زیر‌در‌فرو‌کرده‌‌داخل.‌عصر،‌عصر‌مرکب‌و‌چاپ‌بود.‌البته،‌اگر‌حســاب‌
را‌

ت،‌تیراژها‌پایین‌بود.‌ولی‌هرچه‌بود،‌بود.‌
کنیم‌همان‌زمان‌هم‌به‌نسبت‌جمعی

ری‌بود‌که‌جوانکی‌مثل‌مرا‌برانگیزد‌تا‌از‌تک‌فرصت‌آشــنایی‌ناگهانی‌با‌
اینقد

پسر‌مدیرمسئول‌روزنامه‌جدیدالتاسیس‌شیراز،‌استفاده‌کنم‌و‌وارد‌کار‌شوم.‌

‌۲۹سالی‌که‌از‌غلط‌گیری،‌صفحه‌بستن‌
کاری‌که‌حالا‌۲۹سال‌از‌آن‌می‌گذرد.

زنویسی‌تا‌خبرنگاری،‌گزارشگری،‌یادداشت‌نویسی‌
دستی،‌خبر‌ردکردن‌و‌طن

ردم.‌این‌۲۹سال‌اما‌با‌موجی‌از‌حوادث‌
و‌دبیری‌و‌سردبیری‌را‌در‌آن‌تجربه‌ک

ی‌تلخ‌و‌شــیرین‌سیاسی‌و‌حرفه‌ای‌گذشت.‌مثلاً‌در‌همان‌روزنامه‌
و‌تجربه‌ها

لیا‌تیتــر‌زدم:‌»با‌گل‌خــدادادی‌به‌جام‌
عصر‌شــیراز‌که‌بعد‌از‌بازی‌با‌اســترا

جهانــی‌رفتیم«‌و‌بعدش‌روز‌جمعــه،‌آیت‌الله‌حائری‌از‌اینکــه‌در‌فوتبال‌هم‌

د.‌یا‌مهمتر‌از‌آن،‌شبی‌که‌بعد‌از‌شنیدن‌
نگاهی‌الهی‌داشتیم،‌از‌ما‌تشکر‌کر

د«‌دوان‌دوان‌با‌هنگامه‌شــهیدی‌به‌دفتر‌
خبر‌توقیف‌»عصر‌آزادگان«‌و‌»خردا

الدین‌باقی،‌مرتضی‌مردیها‌و‌ماشــاءالله‌
آن‌روزنامه‌ها‌رفتیم‌و‌پای‌حرف‌عماد

ل‌خودمان‌در‌شماره‌فردای‌»آفتاب‌امروز«‌
شمس‌الواعظین‌نشستیم‌تا‌به‌خیا

‌تمام‌شد،‌خبر‌رسید‌آفتاب‌امروز‌هم‌توقیف‌
منعکس‌کنیم.‌ولی‌وقتی‌کارمان

‌۲اسفندماه‌‌۱۳7۸که‌خبر‌رسید،‌سعید‌
شده‌است.‌یا‌مثلاً‌قبل‌از‌آن،‌صبح‌۲

دفتر،‌انبوه‌مردمی‌را‌می‌دیدیم‌که‌جلوی‌
حجاریان‌را‌ترور‌کردند‌و‌ما‌از‌پنجره‌

کیوسک‌روزنامه‌فروشــی‌هفت‌تیر‌جمع‌شــده‌بودند‌و‌تک‌برگی‌های‌»صبح‌

امروز«‌را‌برمی‌داشــتند‌و‌بعضی‌ها‌اشــک‌می‌ریختند.‌یا‌آن‌روز‌در‌»نوروز«‌که‌

بعد‌از‌استعفای‌آیت‌الله‌طاهری‌از‌امامت‌جمعه‌اصفهان،‌تقریباً‌همه‌صفحات‌

ا‌به‌تحلیل‌و‌بررســی‌نامه‌ایشــان‌اختصاص‌داده‌بودیم‌و‌فردایش‌که‌
روزنامه‌ر

کار‌آمدیم،‌دیدیم‌همه‌صفحات‌سفید‌است‌و‌جای‌آن‌مهری‌چاپ‌شده‌
ســر‌

که‌به‌دســتور‌شــورایعالی‌امنیت‌ملی،‌این‌مطلب‌برداشته‌شد.‌یا‌آن‌روز‌که‌با‌

‌وسایل‌مان‌را‌از‌»همشهری«‌جمع‌کردیم‌
محمد‌قوچانی‌و‌تیم‌جوان‌و‌توانایش

ردیم‌تا‌چندماه‌بعد‌که‌دوباره‌جمع‌شدیم‌
و‌ارگان‌شهرداری‌را‌به‌احمدی‌نژاد‌سپ

ـرق«‌متولد‌شد.‌یا‌روز‌قبل‌انتخابات‌مجلس‌هفتم‌که‌همزمان‌شده‌بود‌
و‌»شـ

حضور‌تماشــاگر‌محروم‌بود‌و‌با‌پیشنهاد‌
با‌بازی‌ایران‌و‌قطر‌که‌در‌آن‌ایران‌از‌

ی‌خالــی‌را‌روی‌جلد‌رفتیم‌با‌تیتر:‌»بازی‌
من،‌در‌»یاس‌نو«‌عکس‌اســتادیوم

جشــنواره‌مطبوعات‌سال‌‌۱۳۸۳که‌من‌
آزادی‌بدون‌تماشــاگر«.‌یا‌آن‌روز‌در‌

در‌۲6سالگی‌بالاتر‌از‌لطف‌الله‌میثمی‌و‌عباس‌سلیمی‌نمین،‌برنده‌بهترین‌

ی‌سال‌شدم‌و‌در‌برابر‌میثمی‌بزرگوار‌خجالت‌می‌کشیدم‌جایزه‌ام‌
مقالات‌سیاس

ستان‌احمد‌مسجدجامعی‌بگیرم.‌یا‌آن‌شب‌اعلام‌نتایج‌انتخابات‌‌۱۳۸۴
را‌از‌د

در‌روزنامه‌»اقبال«‌حامی‌مصطفی‌معین‌
که‌نامه‌مهدی‌کروبی‌رسید‌و‌ما‌که‌

ی‌که‌داشتیم،‌متن‌نامه‌را‌کلاً‌کار‌کردیم‌
و‌رقیب‌شــیخ‌بودیم،‌بعد‌از‌بحث‌های

ضوی‌به‌چاپخانه‌ریختند‌و‌همان‌جا‌توقیف‌کردند.‌از‌
و‌نیمه‌شــب‌عوامل‌مرت

‌از‌آن‌روز‌‌۱۳اسفندماه‌‌۱۳۹۱که‌جلوی‌
این‌مثال‌ها‌و‌خاطرات‌بســیار‌است.

د‌تا‌همین‌»هم‌میهن«‌که‌آن‌روزهای‌سخت‌‌۱۴۰۱را‌
دفتر‌»مهرنامه«‌مرا‌بردن

ودن‌الهه‌و‌کم‌آوردن‌های‌گاه‌و‌بی‌گاه‌الناز.
گذراندیم‌با‌دلتنگی‌نب

را‌روزنامه‌نگار‌مانده‌ای؟‌نمی‌دانم.‌شاید‌
حالا‌الناز‌می‌گوید،‌بنویس‌که‌چ

ماه‌‌۱۳75برگردم،‌از‌میانه‌راه‌دفتر‌روزنامه‌
اگر‌به‌آن‌نمی‌دانم‌چندمین‌روز‌مرداد

ت،‌همه‌این‌تجربه‌هــا،‌همه‌این‌دردها،‌
عصر‌برگــردم.‌اما‌نه،‌همه‌این‌لحظا

م‌از‌ذهنم‌می‌گذرد.‌با‌خودم‌می‌گویم‌چه‌
خنده‌ها‌و‌اســترس‌ها‌مثل‌یک‌فیل

شغلی‌می‌توان‌داشت‌که‌این‌همه‌نزدیک‌درگیر‌رخدادها‌بود‌و‌کوشید‌به‌سهم‌

دارم،‌گفتن.‌حالا‌که‌با‌خودم‌فکر‌می‌کنم،‌
خود‌کاری‌کردن‌و‌آنچه‌درست‌می‌پن

بالا‌می‌روم.‌دوباره‌در‌اتاق‌مدیرمسئول‌را‌
می‌بینم‌برنمی‌گردم.‌دوباره‌از‌پله‌ها‌

م‌آقای‌عسلی!‌محمدجواد‌روح‌هستم....
می‌زنم‌و‌می‌گویم:‌سلا

اـ‏می‏روم‏بالا... باز‏از‏آن‏پله‏ه

a

خبرنگار گروه جامعه
الهه محمدی

من‌در‌زندان‌مســئول‌پخش‌روزنامــه‌بودم.‌صبح‌‌ها‌ســاعت‌‌۱۰می‌‌رفتم‌دم‌

ن‌‌ها‌جدا‌می‌‌کــرد‌تا‌روزنامه‌های‌اعتماد‌و‌
آن‌پنجــره‌‌کوچک‌که‌ما‌را‌از‌زندانبا

نســوان‌اوین‌بودند-‌تحویل‌بگیرم،‌ببرم‌
اطلاعات‌را‌-که‌تنها‌روزنامه‌‌های‌بند‌

ـم:‌»روزنامه،‌روزنامــه‌دارم،‌خبرای‌داغ،‌
توی‌بند‌و‌پخش‌شــان‌کنم.‌می‌‌گفتـ

جمله‌یا‌کلمه‌ای‌بــه‌آن‌اضافه‌می‌‌کردم.‌
خبرای‌تــازه.«‌و‌هر‌چند‌روز‌یک‌بار،‌

ولین‌جلسه‌دادگاه‌من‌و‌نیلوفر‌حامدی‌است،‌گفتم:‌
روزی‌که‌گفتند‌فردایش‌ا

زندانی،‌روزنامه‌‌نگاران‌راهی‌دادگاه.«‌و‌آن‌
»روزنامه‌دارم،‌روزنامه.‌روزنامه‌‌فروش‌

دیم‌که‌7-‌6سال‌زندان‌برای‌دو‌خبرنگار‌
روز‌که‌به‌رأی‌دادگاه‌بدوی‌اعتراض‌ز

ش‌روزنامه‌گفتم:‌»روزنامه‌دارم،‌روزنامه‌فروش‌در‌
ظلم‌بزرگی‌اســت،‌موقع‌پخ

هر‌روز‌به‌این‌اداهای‌از‌ســر‌دلتنگیِ‌من‌
مرحلــه‌تجدیدنظر.«‌هم‌‌بندی‌‌هایم‌

ن‌هرصبح‌که‌صدایم‌را‌می‌شنید،‌پرده‌تخت‌اش‌را‌کنار‌
می‌‌خندیدند.‌یکی‌‌شا

ی‌تو‌از‌خواب‌بیدار‌می‌‌شوم.‌این‌تضادِ‌غمِ‌
می‌زد‌و‌می‌‌گفت:‌»هر‌صبح‌با‌صدا

و‌سرخوشی‌چند‌دقیقه‌‌ای‌‌ات،‌آدم‌را‌از‌تخت‌جدا‌می‌‌کند.«
زندانی‌بودن‌تو‌

یک‌بار،‌یکی‌‌شــان‌که‌داشــت‌با‌همســرش‌تلفنی‌حرف‌می‌‌زد،‌گوشی‌را‌

له‌‌هاتو‌بگو.‌شــوهرم‌می‌‌خواد‌بشــنوه.«‌
گرفت‌بالا‌و‌گفت:‌»الهه،‌همون‌جم

شــی‌را‌داد‌دستم.‌مردی‌اندوهگین‌پشــت‌خط‌بود‌که‌برای‌
وقتی‌گفتم،‌گو

افتاده‌بود:‌»دخترم‌غصه‌نخوری‌ها...‌به‌
پشــت‌هم‌کردن‌کلمات،‌به‌زحمت‌

ی‌می‌ریزی‌توی‌همون‌روزنامه.«‌من‌هم‌بغض‌کردم‌
زودی‌همینارو‌کلمه‌می‌کن

رای‌نوشتن‌من،‌برای‌آزادی‌همسر‌شما.«
و‌شمرده‌گفتم:‌»به‌امید‌اون‌روز،‌ب

‌روز‌آخر‌بود؛‌روز‌اعلام‌وثیقه:‌‌۱۰میلیارد‌
اما‌سخت‌‌ترین‌روز‌پخش‌روزنامه،

ماه‌بلاتکلیفــی.‌آن‌روز‌با‌گریه‌روزنامه‌‌ها‌
تومــان‌برای‌آزادی‌موقت،‌بعد‌از‌‌۱7

شتم‌و‌این‌آخرین‌جمله‌‌ام‌بود:‌»روزنامه‌فروش‌زندانی‌وثیقه‌
را‌ســر‌هر‌میز‌گذا

ش‌آرزوی‌آزادی‌‌ام‌را‌کرده‌بود،‌زد‌زیر‌گریه‌
شد.«‌همان‌هم‌‌بندی‌ام‌که‌همســر

ر‌از‌هر‌چیز‌دلم‌برای‌همین‌جمله‌هات‌تنگ‌می‌شه.«‌ما‌آن‌روز‌
و‌گفت:‌»بیشت

عیین‌کردم:‌نسیم.‌گفتم:‌»تو‌هم‌همین‌
آزاد‌شدیم‌و‌من‌برای‌خودم‌جانشین‌ت

م‌دوباره‌قلم‌بزنیم‌و‌به‌این‌روزها‌بخندیم.«
جمله‌‌ها‌رو‌بگو‌اما‌زود‌بیا،‌تا‌با‌ه

ش‌‌کننده‌‌روزنامه‌نبودم.‌من‌دلم‌می‌خواست‌
راستش‌آن‌روزها‌من‌فقط‌پخ

ن.‌چون‌باور‌داشتم‌و‌دارم‌که‌قلم،‌سلاح،‌
روزنامه‌‌نگار‌بمانم،‌حتی‌در‌زندان‌اوی

ر‌بودم؛‌وقتی‌به‌بیمارستان‌کسری‌و‌بعد‌
پناه‌و‌صدای‌ماســت.‌من‌روزنامه‌‌نگا

ینا‌امینی‌رفتم.‌ایســتاده‌در‌آن‌مزار،‌زیر‌
ســقز،‌برای‌نوشتن‌از‌خاکســپاری‌ژ

ان،‌میان‌جمعیتی‌که‌سوگوار‌بودند‌و‌معترض،‌فهمیدم‌
آسمان‌پرالتهاب‌کردست

که‌نوشــتن‌فقط‌شغل‌نیست،‌بلکه‌نوعی‌مقاومت‌است‌و‌بعد‌همان‌گزارش،‌

مسیرم‌را‌برای‌‌۱7ماه‌عوض‌کرد؛‌از‌تحریریه،‌مستقیم‌به‌اوین.

ب‌هم‌روزنامه‌نگار‌بودم؛‌وقتی‌روبه‌روی‌
من‌روز‌محاکمه‌در‌دادگاه‌انقلا

س‌‌شعبه‌‌۱5ایســتادم‌و‌دفاعیه‌‌ام‌را‌با‌یک‌جمله‌شروع‌کردم:‌»به‌نام‌
رئی

گه‌داشتن‌نام‌روزنامه‌نگاری.‌آن‌روز،‌در‌
قلم«؛‌نه‌از‌ســر‌شعار،‌برای‌زنده‌ن

‌یادم‌آمد‌که‌چرا‌این‌راه‌را‌شروع‌کردم.‌
میانه‌‌سالن‌دادگاه،‌دوباره

شنبه‌روزی‌بود‌و‌تازه‌روزنامه‌ها‌را‌تحویل‌
و‌روزی‌دیگر،‌در‌همان‌اوین،‌یک

ز‌برای‌گفتن‌آن‌جمله‌های‌صبحگاهی‌
گرفته‌بودم‌که‌پخش‌شان‌کنم؛‌هنو

ئتی‌آمده‌اند‌حکم‌تان‌را‌بدهند.‌وقتی‌
داخل‌بند‌نشده‌بودم‌که‌گفتند‌هی

امه‌های‌زیر‌بغلم‌اشــاره‌می‌کردم‌به‌آن‌
وارد‌اتــاق‌شــدم‌درحالی‌که‌به‌روزن

ا‌هم‌روزنامه‌نگارم.‌شما‌نمی‌تونین‌اینو‌
هیئت‌نگاه‌کردم‌و‌گفتم:‌»من‌اینج

گیرین.«‌و‌فکر‌می‌کنم‌همین‌هم‌شد.‌
ازم‌ب

وی‌خیابان‌بغلم‌می‌کنند.‌گاهی‌فقط‌
از‌روزی‌که‌آزاد‌شــدم،‌آدم‌‌ها‌ت

د.‌گاهی‌فقط‌نگاهم‌می‌کنند‌و‌لبخند‌
اسمم‌را‌می‌گویند‌و‌اشک‌می‌ریزن

می‌زنند.‌گاهی‌هم‌با‌لطف‌بیکران‌شــان‌می‌گویند:‌»بابت‌اون‌روز،‌بابت‌

نون.«‌امیدی‌که‌توی‌چشم‌‌های‌آنهاست،‌هدیه‌ای‌به‌من‌
اون‌نوشته،‌مم

هد‌که‌هیچ‌حکم‌آزادی‌‌ای‌نمی‌‌توانســت‌بدهد:‌یادآوری‌اینکه‌چرا‌
می‌د

روزنامه‌‌نگار‌شدم‌و‌چرا‌باید‌بمانم.

عد‌از‌دو‌ســال‌و‌دو‌ماه‌کوچِ‌اجباری‌از‌
حالا‌ســه‌ماهی‌می‌‌شــود‌که‌ب

نوشــتن،‌دوباره‌پشــت‌لپ‌‌تاپ‌نشســته‌‌ام.‌دست‌‌هایم‌کند‌شــده‌اند‌اما‌

غراق،‌هر‌روز‌به‌آن‌روزها‌فکر‌می‌‌کنم؛‌
کلمات‌هنوز‌پیدایم‌می‌کنند‌و‌بی‌‌ا

ور‌در‌زنــدان‌نجاتم‌داد.‌به‌اینکه‌بودن‌
به‌اینکه‌تخیل‌دوباره‌نوشــتن‌چط

در‌تحریریه،‌با‌تمام‌زخم‌‌ها‌و‌زحمت‌هایش،‌چطور‌به‌جانم،‌به‌دست‌هایم‌

نارم‌می‌‌نشیند.‌گفته‌اند‌که‌باید‌برگردد‌
برگشت.‌حالا‌نسیم‌سلطان‌بیگی‌ک

م‌تکرار‌می‌شود:‌»یعنی‌دوباره‌می‌رود‌
زندان.‌نگاهش‌می‌کنم‌و‌توی‌ذهن

؟‌دوباره‌همان‌جمله‌ها؟«‌اما‌می‌‌دانم‌
آنجا؟‌دوباره‌روزنامه‌پخش‌می‌کند

ن‌جمله‌ها،‌آن‌طنز‌تلخ،‌آن‌پنجره‌‌کوچک،‌باز‌
حتــی‌اگر‌برود،‌آن‌صدا،‌آ

هم‌امید‌می‌ســازند؛‌چون‌حتی‌در‌تاریک‌ترین‌بندها‌هم‌روزنامه‌نگارانی‌

ختن‌کلماتند‌و‌هنوز،‌هنوز،‌قلم‌زنده‌است‌و‌زندانی‌نمی‌شود.‌
مشغول‌سا

ــتند.‌روزنامه‌‌نگاری‌برای‌روشن‌‌کردن‌
کلمات‌برای‌تاریکی‌و‌سکوت‌نیس

است،‌نه‌خاموش‌‌شدن؛‌مثل‌فانوسک‌های‌دریایی‌برج‌های‌دیدبانی‌که‌

هیچ‌وقت‌خاموش‌نمی‌شوند.‌

ر‌از‌همیشه‌می‌دانم:‌جای‌روزنامه‌نگار‌
حالا‌که‌دوباره‌می‌نویسم،‌بیشت

ت‌میله‌های‌زندان‌و‌هربار‌از‌من‌بپرسند‌
پشــت‌میز‌تحریریه‌است،‌نه‌پش

ک‌پاســخ‌دارم:‌»چــون‌روزنامه‌‌نگاری‌
که‌چــرا‌روزنامه‌نگار‌ماندم،‌فقط‌ی

نجات‌دهنده‌است؛‌درست‌مثل‌فانوسک‌هایی‌که‌اگر‌نباشند،‌قایق‌های‌

رگردان‌روی‌دریا،‌راه‌را‌گم‌می‌کنند.«‌‌
س

اـم‏قلم به‏ن

a

خبرنگار شهری
پریسا هاشمی

ین‌حرف‌ها‌را‌هر‌روز‌از‌مادرم‌می‌شــنوم.‌
»نه‌پول‌دارد،‌نه‌وقت‌می‌شناســد.«‌ا

‌
شه‌ما‌پستی‌و‌بلندهای‌بســیاری‌دارد‌و‌یک‌روزنامه‌نگار‌همیشه‌در‌معرض‌

پی

آماجی‌از‌خبرهاست.‌خبرهایی‌که‌بیشتر‌اوقات‌با‌یأس‌و‌ناامیدی‌همراه‌است.‌

بر‌تبدیل‌کرد‌و‌برخی‌را‌نمی‌توان.‌یعنی‌
برخی‌از‌آنها‌را‌می‌توان‌به‌گزارش‌و‌خ

باید‌در‌دل‌و‌ذهن‌حبس‌شود‌تا‌خطوط‌قرمز‌رعایت‌شوند.‌خطوطی‌که‌نامرئی‌

ن‌را‌رد‌کنند،‌حساب‌کارشان‌با‌دادگاه‌است‌و‌
هســتند‌اما‌اگر‌روزنامه‌نگاران‌آ

ده‌اند‌که‌گاه‌افسردگی‌مهمان‌خانه‌دل‌
زندان.‌تمام‌این‌سختی‌ها‌علتی‌شــ

س‌هایی‌که‌لحظه‌به‌لحظه‌ذهن‌شان‌را‌رها‌
روزنامه‌نگاران‌شــود،‌حتی‌اســتر

گی‌آنها‌می‌گذارد‌و‌روح‌شان‌را‌می‌خراشد.‌
نمی‌کند‌هم‌اثرات‌منفی‌خود‌را‌بر‌زند

نند.‌من‌هم‌از‌آن‌دســته‌روزنامه‌نگارانی‌
با‌این‌حال‌روزنامه‌نگاری‌را‌رها‌نمی‌ک

ت‌نمی‌توانم‌نوشتن‌را‌با‌تمام‌دشواری‌هایش‌رها‌کنم.‌
هســتم‌که‌‌۲7سال‌اس

د‌نشدم‌یا‌به‌فکر‌تغییر‌شغلم‌نیفتاده‌ام.‌
دروغ‌است‌اگر‌بگویم‌هیچ‌وقت‌ناامی

ی،‌حســابداری‌را‌امتحان‌کردم.‌با‌وجود‌
حتی‌چندماهی‌بنا‌به‌رشته‌تحصیل

ـرایط‌حســابداری‌خیلی‌بهتر‌بود‌و‌استرس‌نداشــتم‌اما‌حضورم‌در‌
آن‌که‌شـ

ید.‌اعداد‌و‌ارقام‌نتوانستند‌جای‌کلمات‌
این‌شــغل‌بیشتر‌از‌‌7ماه‌طول‌نکش

‌7ماهی‌که‌حقوق‌خوب‌و‌زندگی‌روتینی‌
و‌جمله‌ها‌را‌در‌قلبم‌بگیرنــد.‌در‌آن‌

اشتم،‌هر‌اتفاقی‌که‌می‌افتاد‌در‌ذهنم‌گزارش‌اش‌را‌می‌نوشتم،‌اما‌واژه‌ها‌فراتر‌
د

ودند‌در‌مغزم.‌نوشتن‌در‌حوزه‌اجتماعی‌
از‌ذهنم‌پرسه‌نمی‌زدند‌و‌انگار‌اسیر‌ب

ژه‌در‌حوزه‌شهری.‌حالا‌نوشته‌هایم‌از‌من‌
چیزی‌نبود‌که‌بتوانم‌از‌آن‌بگذرم،‌به‌وی

ک‌منتقد‌در‌این‌حوزه‌ساخته‌که‌اصلاح‌طلب‌و‌اصولگرا‌نمی‌شناسد.‌وقتی‌از‌
ی

می‌کند‌و‌راضی‌می‌شوم‌از‌خودم.‌در‌دلم‌
تخلفات‌می‌نویسم،‌روحم‌جلا‌پیدا‌

د‌و‌جلوی‌آن‌را‌بگیرد.«‌پافشاری‌می‌کنم‌
می‌گویم:‌»شاید‌یک‌نفر‌حساس‌شو

ی‌موضوعاتی‌که‌می‌دانم‌خلاف‌قانون‌است.‌نه‌اصلاح‌طلبم،‌نه‌اصولگرا.‌
رو

رت‌نگیرد.‌شاید‌زنان،‌دیگر‌شهروند‌درجه‌
تنها‌می‌نویسم‌شاید‌دیگر‌تخلفی‌صو

اشــند.‌شاید‌دیگر‌کودکی‌در‌حســرت‌یک‌زندگی‌حداقلی‌نماند.‌شاید‌
دو‌نب

‌نیستند.‌شاید‌مسئولان‌بدانند‌که‌حوزه‌
مردان‌بدانند‌که‌مالک‌زنان‌و‌کودکان

ا‌بگیر‌و‌ببند‌سامان‌نمی‌گیرد‌و‌آنها‌صاحب‌این‌سرزمین‌نیستند.‌
اجتماعی‌ب

ش‌یابد.‌شاید...‌شاید‌روزی‌برسد‌که‌دیگر‌
شــاید‌سانسور‌و‌محدودیت‌ها‌کاه

نداشته‌باشــم.‌آن‌روز،‌تولد‌دوباره‌من‌است‌و‌شاید‌آن‌روز‌
چیزی‌برای‌نوشتن‌

ین‌همه‌نابسامانی‌که‌به‌سامان‌رسیده‌است.‌با‌آن‌که‌
آرام‌بگیرد‌دل‌بی‌قرارم‌از‌ا

می‌دانم‌این‌تنها‌یک‌آرزوی‌دست‌نیافتنی‌است‌اما‌باز‌هم‌می‌نویسم‌تا‌به‌آرزویم‌

سالم،‌زندگی‌بی‌دغدغه،‌آرزوی‌زندگی‌راحت‌و‌بدون‌این‌
برسم.‌آرزوی‌زندگی‌

همه‌مشکل‌در‌ایران‌زیبایم.

می‏نویسم‏تا‏به‏آرزوهایم‏برسم

عکاس و روزنامه نگار
امیر جدیدی

یکی‌از‌صاحبدلان‌ســر‌به‌جَیبِ‌مراقبت‌فرو‌برده‌بود‌و‌در‌

ستغرَق‌شــده.‌حالی‌که‌از‌این‌معامله‌باز‌
بحرِ‌مکاشفت‌م

آمد،‌یکی‌از‌دوســتان‌گفت:‌از‌این‌بُســتان‌که‌بودی‌ما‌را‌

چه‌تحفه‌کرامت‌کردی؟‌گفت:‌به‌‌خاطر‌داشــتم‌که‌چون‌

سم‌دامنی‌پر‌کنم‌هدیه‌ی‌اصحاب‌را،‌چون‌
به‌درخت‌گل‌ر

برسیدم‌بوی‌گلم‌چنان‌مست‌کرد‌که‌دامنم‌از‌دست‌برفت.

‌با‌ذکر‌جمیل‌سعدی‌شروع‌کردم.‌چراکه‌
اول‌نوشته‌را

ار‌همه‌ما‌که‌حرفه‌مان‌کلنجار‌با‌کلمات‌است،‌
به‌یک‌اعتب

جیره‌خوار‌سفره‌پر‌برکت‌شــیخ‌اجلیم.‌اما‌چرا‌این‌فراز‌از‌
دیباچه؟‌

زمانه‌ســعدی‌هم‌شغل‌خبرنگاری‌بوده‌یا‌
نمی‌دانم‌در‌

سی‌بوده‌که‌صبح‌به‌صبح‌به‌دربار‌»ابوبکر‌
نه؟‌یعنی‌مثلاً‌ک

بن‌ســعد‌بن‌زنگی«‌آفیش‌شــود‌و‌منتظر‌بماند‌که‌جلسه‌

اکم‌تمام‌شــود‌و‌بعد‌در‌حیاط‌کاخ‌جلوی‌یک‌یک‌
هیئت‌ح

بایستد‌و‌ســوال‌و‌جواب‌شان‌کند.‌آیا‌آن‌وقت‌ها‌
وزرا‌و‌وکلا‌

سوال‌و‌پاسخگویی‌داشته‌اند؟‌اصلاً‌کسی‌
حاکمان‌طاقت‌

خود‌می‌دیده‌که‌بر‌ســر‌خــوان‌کرم‌وزیر‌و‌
این‌ویژگی‌را‌در‌

وکیل‌بنشیند‌و‌مو‌از‌ماست‌شــان‌بیرون‌بکشد.‌اگر‌بیرون‌

ار‌زد‌و‌اخبــار‌به‌بیرون‌درز‌کرد،‌چه؟‌راســتش‌
کشــید‌و‌ج

کر‌کرده‌ام‌که‌سعدی‌هم‌روزنامه‌نگار‌بوده.‌
همیشه‌به‌این‌ف

«‌بوده‌یا‌»بر‌قدرت«‌نمی‌دانم.‌اینقدر‌شیفته‌
این‌که‌»با‌قدرت

هوش‌و‌قلم‌اش‌می‌شوم‌که‌نمی‌توانم‌»با‌قدرت‌اش«‌ببینم.‌

ت‌ها‌خودم‌را‌گول‌می‌زنم‌و‌می‌گویم‌شــاید‌
حتی‌خیلی‌وق

ظرف‌زمان‌باعث‌این‌گونه‌رفتار‌بزرگان‌ادب‌ما‌شده‌است.‌

اما‌راســتش‌وقتی‌می‌بینم‌که‌چون‌به‌درخت‌گل‌می‌رسد‌

دامن‌از‌دست‌می‌دهد‌و‌هدیه‌ی‌اصحاب‌فراموش‌می‌کند،‌

دلم‌می‌گیرد.‌می‌دانم‌که‌سعدی‌در‌ساحت‌دیگری‌سخن‌

می‌گوید‌و‌من‌دم‌دســتی‌و‌زمینی‌اش‌کــرده‌ام.‌اما‌وقتی‌

ی‌را‌به‌عنوان‌شــغل‌انتخاب‌کــردم‌در‌نظر‌
حرفه‌خبرنگار

اشــتم‌مثل‌صاحبدل‌دیباچه‌بحر‌مکاشــفت‌مســتغرق‌
د

شوم.‌پیش‌خودتان‌نگویید‌که‌یارو‌دچار‌توهم‌است.‌خود‌

نوعی‌ام‌را‌عرض‌می‌کنم.‌حتی‌یک‌پله‌بالاتر‌می‌خواهم‌پایم‌

ر‌کنم‌و‌بگویم‌»خبرنگار«‌نه‌تنها‌صاحبدل‌
را‌از‌گلیمم‌درازت

که‌پیامبــر‌حقیقت‌روی‌زمین‌‌اســت.‌حواســم‌به‌شــأن‌

ــی،‌الهی‌و‌خطاناپذیر‌بودن‌پیامبری‌هست.‌اما‌اگر‌
قدس

ت‌دیگری‌به‌ماجرا‌ورود‌کنیم‌متوجه‌شباهت‌های‌
از‌ساح

میان‌این‌دو‌می‌شویم.‌پیامبر‌و‌خبرنگار‌هر‌
شگفت‌انگیزی‌

ـد؛‌یکی‌الهی‌و‌دیگری‌زمینی.‌وظیفه‌هر‌
دو‌حامل‌پیام‌انـ

دو‌این‌است‌که‌پیام‌را‌بی‌کم‌وکاست‌و‌بدون‌تسلیم‌در‌برابر‌

قدرت،‌بی‌تعلل‌و‌بی‌هوا‌وهوس‌به‌خلق‌الله‌برسانند.‌هر‌دو‌

ش‌روشــنگری‌دارند‌و‌لازمه‌کارشان‌شجاعت،‌صداقت‌
نق

و‌مســئولیت‌پذیری‌اســت.‌همه‌این‌ها‌را‌گفتم‌که‌آخرش‌

ه‌خبرنگار‌شدم‌تا‌سره‌را‌از‌ناسره‌جدا‌کنم،‌
به‌این‌برســم‌ک

تا‌صدای‌بی‌صدایان‌شوم.‌خبرنگار‌شدم‌تا‌
خبرنگار‌شــدم‌

چشم‌نابینایان‌شوم.‌خبرنگار‌شدم‌تا‌به‌حقیقت‌برسم.‌اصلاً‌

خبرنگار‌شدم‌که‌وقتی‌به‌درخت‌گل‌رسیدم،‌دامنم‌را‌پر‌از‌

خبر‌کنم‌و‌برای‌مخاطبانم‌هدیه‌بیاورم.

‏پیامبر؟ خبرنگار‏یا

خبرنگار سیاسی
منصوره محمدی

مخاطبی‌از‌لاهیجان‌را‌خطاب‌به‌ســتون‌
وقتی‌کــه‌نامه‌

تِ‌امیر‌جدیدی‌خواندم،‌اولین‌جمله‌امیدبخش‌
عکس‌نوش

ن‌بود‌که‌آدم‌های‌مختلفی‌از‌جاهای‌مختلف‌
بــه‌خودم‌ای

ا‌را‌دنبــال‌می‌کنند.‌یــادِ‌روزگارِ‌کودکی‌و‌
ایــران‌روزنامه‌م

ی‌خودم‌افتادم‌کــه‌پدرم‌چند‌روزنامه‌مختلف‌را‌از‌
نوجوان

خیابانِ‌رازی‌می‌خریــد‌و‌به‌خانه‌می‌آورد،‌
صف‌دکه‌های‌

ده‌ســختگیری‌بزرگ‌شــده‌بودم‌و‌حتی‌
من‌که‌در‌خانوا

کتاب‌خواندن‌پروتکل‌های‌خاص‌خود‌را‌داشت،‌چه‌برسد‌

ت‌گذرانی‌با‌دوســتانی‌از‌خانواده‌ها‌و‌فرهنگ‌های‌
بــه‌وق

ه‌روزنه‌ای‌بزرگ‌بود‌به‌دنیایِ‌ناشناخته‌ها.‌
مختلف،‌روزنام

داشتم‌که‌نامه‌ای‌بنویسم‌و‌از‌علاقه‌خودم‌
همیشه‌دوست‌

به‌روزنامه‌نگاری‌بگویم‌اما‌جســارت‌اش‌را‌نداشتم.‌خودم‌

ی‌تصور‌می‌کــردم‌درحالی‌که‌در‌تحریریه‌
را‌در‌۳۰ســالگ

یک‌روزنامه‌معروف‌در‌حال‌نوشــتن‌گزارش‌هستم؛‌این‌

ویری‌محال‌بود‌اما‌من‌در‌۳۰ســالگی‌در‌یک‌تحریریه‌
تص

‌روزها‌خبرنگار‌حوزه‌شهری‌بودم‌و‌زمانی‌
می‌نوشــتم.‌آن

‌نیروهای‌پیمانی‌و‌قراردادی‌شهرداری‌تماس‌
که‌کارگران‌و

یگیری‌مشکل‌خود‌تشکر‌می‌کردند،‌انگار‌
می‌گرفتند‌و‌از‌پ

که‌دنیا‌از‌آنِ‌من‌بود.‌یک‌روزهایی‌هم‌فکر‌کردم‌نوشتن‌در‌

ی‌ندارد‌و‌باید‌با‌کلمات‌خداحافظی‌کنم‌و‌
این‌حرفه‌فایده‌ا

سراغ‌شغل‌دیگری‌بروم.‌راستش‌را‌بخواهید‌این‌کار‌را‌هم‌

ت‌کوتاهی‌عطای‌رســانه‌را‌به‌لقای‌شغلِ‌
کردم‌و‌برای‌مد

شیدم.‌اما‌دیدم‌که‌من‌بنده‌کلمات‌هستم؛‌
پردرآمدتری‌بخ

ی‌که‌به‌نظم‌در‌می‌آیند‌تا‌حقیقتی‌را‌کشــف‌کنند‌یا‌
زمان

گره‌از‌کاری‌بگشــایند.‌یک‌بار‌دیگر‌می‌خواهم‌به‌نامه‌آن‌

مخاطب‌اشاره‌کنم‌که‌نثر‌روان‌نامه‌اش‌قلبم‌را‌روشن‌کرد‌

مانی‌که‌نامه‌تمام‌شــد،‌با‌خودم‌گفتــم:‌پس‌ما‌را‌هم‌
و‌ز

می‌خوانند.‌نوشتن‌از‌حقیقت‌عزیز‌است‌و‌شریف‌و‌من‌تا‌

همیشه‌عاشق‌کشف‌و‌استدلالِ‌کلماتی‌هستم‌که‌همیشه‌

عی‌کرده‌ام‌آنها‌را‌کنار‌هم‌قرار‌دهم‌و‌مواظب‌باشم‌که‌
ســ

مبادا‌شرافتِ‌کلمات‌زیر‌سوال‌برود.

‏بنده‏کلماتم ‏چون خبرنگارم

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی

ی‌فیلمــی‌دارد‌به‌نام‌»افســانه‌آه«.‌همه‌
تهمینه‌میلانــ

تر‌از‌من‌به‌احتمال‌زیاد‌فیلم‌را‌دیده‌اند.‌
هم‌سن‌ها‌و‌بزرگ

ین‌فیلم‌در‌دهــه‌‌7۰آنقدر‌از‌تلویزیون‌پخش‌و‌بازپخش‌
ا

ی‌توانســتی‌نبینی.‌داســتان‌فیلم‌از‌آن‌
می‌شــد‌که‌نم

داستان‌هایی‌است‌که‌محال‌است‌از‌یاد‌کسی‌برود.‌زنی‌

افسرده‌بعد‌از‌مرگ‌شوهرش‌به‌خودکشی‌فکر‌می‌کند.‌

‌فرشــته‌ای‌بر‌او‌ظاهر‌می‌شود.‌از‌فرشته‌
آهی‌می‌کشد‌و

ر‌کالبد‌کسی‌دیگر‌زندگی‌کند.‌آن‌زندگی‌
می‌خواهد‌که‌د

عدی‌هــم‌دوباره‌او‌را‌به‌آه‌و‌ظاهر‌شــدن‌
و‌زندگی‌هــای‌ب

دوباره‌فرشــته‌و‌درخواست‌به‌زندگی‌کردن‌در‌کالبدهای‌

دیگری‌ختم‌می‌شــود.‌افســانه‌آه‌حکایــت‌تقریباً‌همه‌

ه‌قول‌سعدی:‌»دلی‌خرم‌کجا‌جویم‌که‌در‌
آدمیان‌است.‌ب

عالم‌نمی‌بینم.«‌رضایت‌از‌زندگی‌درواقع‌به‌نوعی‌مقاومت‌

ابر‌ذات‌ناشــاد‌هســتی‌تبدیل‌شــده‌است.‌همان‌
در‌بر

اقیون‌یونان‌و‌خیام‌ما‌می‌گفتند.‌کار‌و‌نسبت‌
چیزی‌که‌رو

آدمی‌با‌کار‌در‌میزان‌رضایت/نارضایتی‌از‌زندگی‌خیلی‌

ت.‌کار‌هم‌اگر‌بر‌وفق‌مراد‌نباشد،‌زندگی‌را‌
تاثیرگذار‌اســ

د.‌چند‌باری‌از‌روزنامه‌نگاران‌پیشکسوت‌و‌
زمخت‌تر‌می‌کن

یدم‌که‌اگر‌کسی‌از‌من‌بپرسد‌به‌او‌توصیه‌
کارکشته‌ای‌شن

کار‌روزنامه‌نگاری‌نشود.‌به‌نظرم‌این‌حرف‌
می‌کنم‌که‌وارد‌

‌سیطره‌هستی‌ناراضی‌بر‌احوال‌همه‌ماست؛‌از‌آن‌
همان

انی‌عصبانی‌تا‌روزنامه‌نگار‌پیشکسوتی‌که‌
کفش‌دوز‌اصفه

زه‌کارها‌را‌برای‌ورود‌به‌این‌شــغل‌می‌زنم.‌
می‌گوید‌رأی‌تا

پیش‌فرض‌آن‌کفش‌دوز‌و‌این‌روزنامه‌نگار‌این‌اســت‌که‌

زندگی‌یک‌وضعیت‌از‌پیش‌تعیین‌شــده‌و‌خطیست‌که‌

برای‌همه‌باید‌با‌یک‌فرمول‌جلو‌رود.‌چنین‌نیست.‌کسان‌

دیگری‌هم‌درفش‌دستشــان‌گرفتنــد‌و‌مثل‌کفش‌دوز‌

ی‌نشدند‌و‌چه‌بسیار‌روزنامه‌نگارانی‌هم‌
اصفهانی‌ناراض

کــه‌تا‌آخر‌عمر‌با‌قلم‌و‌روایت‌اخت‌بودند.‌به‌نظر‌آنان‌که‌

رباره‌کارشان‌می‌رسند،‌نتوانسته‌اند‌به‌هر‌
به‌این‌مرحله‌د

دلیلی‌)عمده‌دلایل‌بیرون‌از‌انســان‌است(‌معنایی‌برای‌

ا‌معنایی‌جعل‌کنند.‌اینها‌را‌گفتم‌که‌در‌
کارشان‌بیابند‌ی

‌الناز‌محمدی،‌دبیر‌اجتماعی‌روزنامه‌که‌
جواب‌پرســش

نامه‌نگار‌ماندی؟«‌بگویم‌که‌من‌تا‌به‌حال‌
گفــت‌»چرا‌روز

ی‌در‌روزنامه‌نگاری‌و‌به‌صورت‌کلی‌تر‌در‌
توانسته‌ام‌معنای

‌کنم.‌اینکه‌یادداشتی‌می‌نویسم‌و‌صفحه‌
روایت‌گری‌پیدا

ه‌ای‌را‌چیدمان‌می‌کنم‌یا‌مجله‌ای‌را‌مدیریت،‌انگار‌
روزنام

‌دارم‌چیزی‌خلق‌می‌کنم.‌خلق‌می‌کنم‌پس‌هســتم‌
که

و‌این‌معنای‌زندگی‌امروز‌من‌اســت.‌شــاید‌هم‌این‌معنا‌

را‌جعــل‌کرده‌ام.‌معنایی‌در‌یــک‌جهان‌بالذات‌بی‌معنا.‌

صباح‌دیگر‌چه‌خواهد‌شد‌و‌این‌جعل‌معنا‌
نمی‌دانم‌چند‌

هد‌کرد.‌شاید‌هم‌معنای‌بزرگتری‌پیدا‌شد‌
تا‌به‌کی‌کار‌خوا

م‌جهان‌بی‌معناتر‌از‌امروز‌رخ‌در‌رخم‌انگاشت.
و‌شاید‌ه

روزنامه‏نگاری‏و‏معنای‏زندگی
خبرنگار حوزه بین الملل

روح اله نخعی

روزنامه‌نگاری‌اعتیاد‌است.‌دورانی‌که‌دستم‌از‌همه‌اخبار‌

کلمه‌ای‌هم‌نمی‌توانستم‌برای‌مردم‌بیرون‌
دنیا‌کوتاه‌بود‌و‌

ب‌فهمیدم‌که‌نوشتن،‌با‌صدای‌بلند‌با‌همه‌
بنویســم،‌خو

خماری‌دارد.‌بعدتر‌هم‌وقتی‌مدتی‌به‌هزار‌
دنیا‌حرف‌زدن،‌

ملاحظه‌و‌توصیه،‌خودخواسته‌ساکت‌مانده‌بودم،‌شاید‌

فی،‌این‌ننوشتن‌و‌نگفتن‌و‌بی‌صدا‌بودن‌
بیشتر‌از‌بلاتکلی

حرف‌داشتم.‌کلمه‌داشتم.‌کلمه‌اگر‌راهی‌
اذیتم‌می‌کرد.‌

پیدا‌نکند‌که‌بیرون‌برود،‌خفه‌می‌کند.‌یک‌دلخوشی‌خیلی‌

بزرگــم‌در‌دوران‌حبس‌این‌بود‌که‌دوباره‌روی‌آن‌صندلی،‌

پشــت‌آن‌میز،‌پشــت‌آن‌صفحه‌کلید،‌خواهم‌نشســت‌و‌

جملاتی‌روی‌صفحه‌خواهم‌آورد‌که‌تا‌پیش‌از‌خلق‌توسط‌

شتند.‌خدا‌می‌داند‌این‌چقدر‌امید‌و‌شوق‌
ذهنم،‌وجود‌ندا

می‌آفرید.

روزنامه‌نگاری‌عشــق‌اســت.‌از‌کهنه‌کاری‌شنیدم‌که‌

‌در‌ایران‌روزنامه‌نگاری‌می‌کند،‌یا‌عاشق‌است‌
هرکس‌هنوز

م‌فکر‌می‌کنم‌هر‌دو،‌لااقــل‌درباره‌خودم.‌
یــا‌دیوانه.‌خود

ـی‌که‌از‌میان‌همه‌دردسرها‌و‌میان‌لشکر‌
عاشق‌باید‌باشـ

انبوه‌زخم‌خوردگان،‌فقط‌چشمت‌زیبایی‌های‌قلم‌را‌ببیند‌

ی‌و‌دیوانه‌باید‌باشی‌که‌در‌چنین‌کاری،‌با‌
و‌به‌سویش‌بدو

ایی‌و‌–‌تعارف‌که‌نداریم‌–‌چنین‌درآمدهایی‌
چنین‌سختی‌ه

بمانی.‌آن‌حال‌خوش‌بعد‌از‌فرستادن‌مطلبی‌که‌به‌خودت‌

چسبیده،‌توضیحی‌غیر‌از‌عشق‌ندارد.

روزنامه‌نــگاری‌خطر‌اســت.‌در‌همــان‌دوران‌بیرون‌از‌

جهانــی،‌از‌اولین‌مکالمه‌های‌هر‌کس‌با‌هر‌کس‌این‌بود‌

رفته‌اند؟«،‌کوتاه‌تریــن‌و‌قانع‌کننده‌ترین‌
که‌»تو‌را‌چــرا‌گ

ن‌باره‌را‌من‌داشتم:‌»روزنامه‌نگارم.«‌»آهان.«
مکالمه‌ها‌در‌ای

روزنامه‌نــگاری‌وظیفه‌اســت.‌هرکدام‌از‌مــا‌که‌در‌این‌

ته‌ایم،‌چیزی‌بلدیم،‌برای‌فهمیدن‌این‌که‌
تحریریه‌ها‌نشس

در‌هرکدام‌از‌حوزه‌های‌مان‌چه‌خبر‌است،‌چه‌معنایی‌دارد‌

ن،‌چه‌می‌توانند‌از‌این‌خبرها‌بفهمند‌و‌به‌
و‌مردم،‌مخاطبا

چه‌کارشان‌می‌آید.‌در‌عصر‌تبلیغ،‌فریب،‌خدعه،‌لاپوشانی‌

و‌صداخفه‌کنی،‌روزنامه‌نگاری‌فرصتی‌است‌تا‌تلاش‌کنی‌

تحان‌کنی‌برای‌این‌که‌کمــی‌گردوغبار‌را‌
و‌شانســت‌را‌ام

کنار‌بزنی‌تا‌هوایی‌که‌مردم‌نفس‌می‌کشند،‌کمی،‌کمی،‌
صاف‌تر‌باشد.

روزنامه‌نگاری‌مرض‌اســت.‌رک‌‌و‌راست،‌مرض‌داریم.‌

آدم‌مرض‌نداشته‌باشد‌که‌خودش‌را‌این‌طور‌گیر‌خودش‌

و‌بقیه‌نمی‌انــدازد‌که‌آخرش‌هم‌مثلاً‌چه‌بشــود.‌یک‌بار‌

همان‌آقای‌کارشــناس‌از‌من‌پرسید:‌»پس‌اصلاً‌برای‌چه‌

می‌نویســی؟«‌و‌خب‌یک‌لحظه‌با‌همه‌دنیا‌صادق‌شدم‌و‌
داد‌زدم:‌»برای‌این‌که‌خرم!«

روزنامه‌نگاری‌ســنگر‌اســت.‌لااقل‌در‌این‌دورانی‌که‌

این‌عرصه‌این‌قدر‌تنگ‌است،‌در‌دورانی‌که‌آدم‌ها‌سخت‌

رنــد‌روزنامه‌نگار‌شــوند،‌در‌دورانــی‌که‌از‌
تصمیــم‌می‌گی

همه‌سو،‌از‌دوست‌و‌دشمن،‌فشار‌هست‌برای‌جمع‌شدن‌

این‌بساط‌و‌خاموش‌شدن‌این‌چراغ،‌بودن‌در‌تحریریه‌مثل‌

بودن‌در‌سنگری‌است‌که‌باید‌حفظ‌شود‌و‌برای‌حفظ‌اش‌

ود‌بیفتــی.‌روزنامه‌نگاری،‌بخشــی‌از‌آدم‌
بایــد‌به‌جان‌خ

ویسیم‌چون‌چاره‌دیگری‌نداریم.‌چون‌باید‌
می‌شود.‌ما‌می‌ن

بنویسیم.‌ما‌در‌میان‌هزار‌فکر‌و‌خیال،‌اذیت،‌رنج،‌آسیب‌و‌

حملات‌شناس‌و‌تماس‌های‌ناشناس،‌خوشحالیم‌که‌هنوز‌

می‌توانیم‌بنویسیم.‌ما‌می‌نویسیم‌پس‌هستیم.

روزنامه‌نگاری‌هویت‌است.‌اصلاً‌ما‌آمده‌ایم‌روی‌زمین‌

یریــم‌و‌خبر‌بدهیم.‌ما‌با‌کلمه‌زنده‌ایم‌و‌با‌
خدا‌که‌خبر‌بگ

اری‌کنید،‌هر‌کاری‌کنند،‌روزنامه‌نگاری‌را‌
امید‌کلمه.‌هر‌ک

از‌روزنامه‌نگارها‌نمی‌شود‌و‌نباید‌گرفت.‌قلم‌گاهی‌از‌جان‌
هم‌عزیزتر‌می‌شود.

می‏نویسیم‏پس‏هستیم

از دی مــاه 1399 که شــیده لالمــی، خبرنگار کارکشــته اجتماعی، رفتــن را به ماندن 

ترجیح داد، هر چندوقت یک بار خبری از مرگ روزنامه نگاران از راه می رســد و هربار، 

روزنامه نگاران از دنیای سخت روزنامه نگاری در ایران می نویسند؛ از کم بودن حقوق، 

نداشتن مزایا، نداشتن امنیت شغلی، فشارهای بیرونی، افسردگی های گاه و بیگاه 

و.... ایــن روزهــا و پس از فــوت نزهت امیرآبادیــان، خبرنگار حــوزه بین الملل هم 

ً به جا درباره شرایط  دوباره این نوشته ها از راه رسیدند؛ خبرنگاران به درستی و کاملا

روحی و مالی زندگی شان می نویسند و راهی را برای هشدار درباره آنچه می گذرانند 

باز می کنند. این میان اما شــاید بشــود از زاویــه دیگری هم بــه روزنامه نگاری نگاه 

کــرد؛ به اینکه اساســاً بــا این همه دشــواری، چــرا هنوز چــراغ تحریریه ها روشــن 

اســت و روزنامه نگاران هرروز سوژه هایشــان را تــوی کوله هایشــان می اندازند و به 

تحریریه های کوچک شــان می آورند؟ برای یافتن پاسخ این ســوال، روزنامه نگاران 

هم میهن، دســت به قلم برده اند تا این بار از دلیل شان، از چرایی هنوز روزنامه نگار 

ماندن بگویند. 
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روایتی از مهرداد خدیر: 
چگونه امام توانست همه نیرو های سیاسی را در انقلاب همراه کند؟ 

بازخوانی گفتار های بنیان گذار جمهوری اسلامی

تاریخ 
سیاست

2-3-4-5

بسیاری از اتفاقات و رفتارها هست که اهمیت 
آن هنگامی بیشتر دیده و فهمیده می‌شود 
کــه قدری از آن فاصله بگیریم تا متوجه ابعاد 
آن شــویم. دین و اســام رکن اصلی فرهنگ 
جامعه ایران بودند و هنوز هم هستند، هرچند 
به علت سیاست‌هایی که به نام دین اجرا شده 
و نیز تحولات عمومی دیگر که مجال بحث آن 
نیست این جایگاه بسیار ضعیف شده است و 
همچنان در مسیر ضعیف‌تر شدن قرار دارد 
ولی دین کماکان اصلی‌ترین  مؤلفه فرهنگی 
اکثریت جامعه ایران است. نکته مهم ماجرا 
این اســت که تحولات در اندیشه دینی پیش 
از انقــاب به‌ویــژه در فاصلــه ســال‌های ۴۲ 
تا ۵۷ بســیار عمیق بــود، اکنــون و به دلیل 
هجوم نیروهای تندرو در پوشــش دین برای 
نابود کردن این دســتاوردها، بیش از پیش بر 
اهمیت آن تغییرات رویکردهای دینی واقف 
شده‌ایم. در اینجا و به‌طور خلاصه به برخی از 
مهمترین این دستاوردها اشاره خواهد شد؛ 
دستاوردهایی که بدون تایید یا پیشگامی امام 
امکان تحقق آنها نبود و هیچ مرجعی یا مقام 
دینی دیگری تــوان و جرأت ایــن اصلاحات 
بنیادین را نداشــت. اولین و مهمترین تغییر 
در مفهــوم ملیت و‌ جمهوریــت و حق مردم 
در تعیین سرنوشــت خود بود. این بزرگترین 
تحول در فقه شــیعی و حتی اسلامی بود که 
اســاس نظام‌های جدید یعنی ملت-دولت را 
پذیرفت. کافی اســت نگاهی به اندیشه‌های 
ســلفی در میــان اهل ســنت و نــگاه امثال 
فدائیــان اســام در میان شــیعیان نمود که 
چیزی به نام شهروندی و جمهوری و ملیت 
و کشــور در آنهــا دیده نمی‌شــود نگاه غالب 
اســام‌وطنی بود. هنوز هم معدودی تندرو 
در پی همان افکار هســتند و بــه تصور خود 
می‌خواهند با نفــی جمهوریت نظام مرحله 
پیشرفته‌تری از جمهوری اســامی را برقرار 

5 کنند در حالی که ماجرا برعکس است.

اصلاحات فقهی امام

سرمقاله

از وحدت کلمه تا وفاق 


